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از فروش چیزهایی که 

درست کرده بودیم مقداری پول 

اضافه آورده ایم. با آن چه کار کنیم؟ 

 شیشه ی ساعت دیواری 
کلاس شکسته است. 

می توانیم یک ساعت دیواری 
یم.  جدید  بخر

یا اینکه برای میز معلّم یک 
یم. رومیزی بخر

پیشنهادهای خوبی 
است.رومیزی هم 

یباست ولی الان برای  ز
بازی به وسیله ی ورزشی 

یم. نیاز دار

 می توانیم شیشه ی 
ساعت دیواری را 

عوض کنیم.

 نفیسه نجفی قدسی         تصویرگر: نگین نقیهبهترين تصميم

ت ببريد.
ّ

دوست عزيزم! قصّه ی ما يک تجربه ی جديد را نشان می دهد. امیدوارم از ديدن و خواندن آن لذ
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انگشت هایم سعی کردند
با گِل برایم گُل بسازند

گُل هم نشد یک چیز ساده
یک خانه یا یک پل بسازند

گِل بازی
پاییز آمد توی جنگل
با لهجه ی بارانی خود

زیر درختان صنوبر
آماده ی اجرای خود شد

کم کم کتاب تازه اش را
پیش درختی پیر وا کرد
از برگ های رنگ رنگش

یک سرخ عنّابی جدا کرد

آرام آن را خط به خط خواند
همراه با موسیقی باد
پر بود از شعر و ترانه

با خاطراتی خرّم و شاد

چشمان جنگل گرم می شد
با قصّه و آهنگِ هوهو

جنگل به خواب خوش فرو رفت
با نم نمِ لالایی او

  زهرا شفیعی ینگابادی

پاییز
 تصویرگر: زهرا دفنوک

با دست گِل را ورز دادم
گرد و قلمبه قلقلی شد

پهن و کشیده، چاق و لاغر
یا گنده شد یا فسقلی شد

چیزی که آن ها خلق کردند
گُل، خانه یا پل هیچ یک نیست
ده پا، دو سر، شش دست دارد
اصلًا نمی دانم که آن چیست!

  خاتون حسنی
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یک غنچه ی تازه
آن شب شکوفا شد

از عطر او سرشار
دامان زهرا شد

در چشم پیغمبر
باران نم نم بود

در گریه  اش انگار
یک راز مبهم بود

می گفت:»چیزی هست
در چشم این دختر

انگار می بینم 
یک باغ گل پرپر

یک خواهر غمگین
یک عمّه ی تنها

یک زن شبیه کوه
یک کوه پا برجا«

در دست او امّا
لبخند زد دختر

از خنده اش گل کرد
لبخند  پیغمبر

  اکرم السّادات هاشمی پور

با اینکه این خورشید و ماه
یک عالمه دور از هم اند

همکارهایی کهنه کار
در آسمان عالم اند

کاری که آن ها می کنند
جاریست چون آب روان
یک لحظه راکد می شدند

دنیای ما می شد خراب

هم، کارفرمایی بزرگ
دارند این همکارها

هم دقّت و فرمانبری
هم حوصله در کارها

نوبت به نوبت می رسند
هر یک جدا در یک مدار

یعنی که هَردَم بیل نیست
این عالم قانون مدار

  سمیّه  بابایی

تمام خوبی
از تو فقط این را شنیدم

در شهر سامرایی امّا
این اطّلاعات کمی است
یک قطره از دریای زیبا

گفتند خیلی خوب بودی
این هم تمام خوبی ات نیست

من بیشتر باید بدانم
این جمله ها کوتاه و کلّی ست

امّا خودم فهمیده ام که
هرچه بدانم باز بس نیست
مثل تو ای خورشید پر نور 

در سرزمین ها هیچ  کس نیست

خیلی دلم می خواست الان 
مثل کبوتر داشتم بال 

در صحن زیبای تو بودم
همراه زائرهای خوش حال 

 منیره سادات هاشمی
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مسابقه ی موشکی
دانش آموزان عزیز توجّه فرمایید! مسـابقه ی سازه ی موشکی 

برتر تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد. 
لطفاً گروه های شرکت کننده ...

صدای بلندگوها همه جا را پر کرده بود. امید برای نشـان دادن 
موشـک خود، سـر از پـا نمی شـناخت. جایزه ی سـه گروهی 

که اوّل می شدند، بازدید از پارک ملّی هوافضا بود. 
مهـراد نفس نفس زنـان، خـودش را بـه بقیّـه رسـاند و گفت: 
»بچّه ها اسـم گروهمان را روی موشـک نزدیـم.« امید خندید 
و گفت: »همه می دانند که اسـم گروه ما»سـفیر امید« اسـت. 
یادتـان نـرود مخـزن موشـک را پـر از جوش شـیرین کنید.« 
حامـد گفـت: »راسـتش خیلـی دوسـت دارم موشـک گـروه 
شـهید طهرانی مقدّم را ببینم. همه می گویند کارشـان از همه 
پیشـرفته تر اسـت. آخر، پدر حسـن که مهندس هوافضاست 

به گروهشان کمک می کند.«
 آقـای صادقـی، معلّـم علـوم مدرسـه، در حالـی کـه صدای 
حامـد را می شـنید وارد کلاس شـد و گفـت: »مهم نیسـت 
موشـک کـدام گـروه پیشـرفته تر اسـت، مهم این اسـت که 

همه ی شما تلاش کردید مهندس موشک ساز شوید.«
 همـه ی بچّه ها خندیدند. امیرحسـین که مغز متفکّر گـروه ۶۵۵ 
بود گفت: »آقا! کشـور ما می تواند موشـک بسازد یا از کشورهای 
پیشـرفته می خرد؟« حامد گفت: »مگر نشـنیده ای که ایران جزو 

۱۰ کشور برتر دنیا در ساخت موشک و ماهواره است؟«
آقـای صادقـی گفـت: »امـروز بعـد از مسـابقه در نمایشـگاه 
دسـتاوردهای علمی مدرسـه از تلاش های بی وقفـه ی پدر علم 
موشـکی ایران و مسـیر دستیابی به پیشـرفت موشکی کشور 
عزیزمـان، برایتـان خواهـم گفـت.« امیرحسـین بـا ناراحتـی 

گفـت: »اگـر مـا در سـال ۶۶ هـم جـزو کشـورهای پیشـرفته ی 
 ۶۵۵IR موشـکی بودیم، ناو آمریـکا جرئت نمی کرد هواپیمـای

را با موشک بزند و پدربزرگ من الان زنده بود!«
آقـای صادقی پس از تقدیر از تلاش دانش آموزان شـرکت کننده 
در مسـابقه و گرامیداشـت نام و یاد شهید حسن طهرانی مقدّم، 
پـدر علـم موشـکی ایـران، گفـت: »چهـل سـال پیـش در زمان 
جنگ تحمیلی، هنگامی که پدران و مادران شـما خیلی کوچک 
بودنـد، تـوان نظامـی ایـران خیلـی پایین بـود و مـا  بازحمت 
موشـک های خود را از کشـورهای دیگر می خریدیم، تا اینکه در 
سـال ۱۳۶۳ عدّه ای از جوانان غیور کشـورمان با مدیریت شـهید 
حسـن طهرانـی مقـدّم کار تحقیـق و سـاخت موشـک را آغـاز 

کردند و در این مسیر، پیشرفت فوق العادّه ای داشتند. 
سـجّیل نخسـتین موشـک دوربُرد با سـوخت جامد بود که در 
سـال ۱۳۸۷ بـا موفّقیّت آزمایش شـد. بُـردِ بالا و توان سـجّیل 
بـه قـدری زیاد بـود کـه ردیابـی آن بـرای دسـتگاه های ردیاب 
آمریکایـی و اسـرائیلی مشـکل بـود. بعـد از آن، موشـک های 
عاشـورا، خرّمشـهر، خلیج فارس و موشـک کروز قـادر یکی پس 
از دیگـری بـه میـدان آمدنـد و چشـم های جهانیـان را خیـره 
کردنـد. ایـن رونـد پیشـرفت همچنـان ادامـه دارد و موشـک 
برین صوت )هایپرسـونیک( فتّاح جدیدترین دستاورد راهبردی 
نیروی هوافضای سـپاه اسـت که هـزار و ۴۰۰ کیلومتر بـرد دارد 
و قـادر اسـت از تمامـی سـامانه های سـپر دفاع موشـکی عبور 
کنـد. ایـن موشـک جـزو جدیدتریـن تسـلیحات و تجهیـزات 
نظامـی دنیاسـت. مـا بـه داشـتن چنیـن دانشـمندانی افتخار 
می کنیـم که بـا تلاش هـای شـبانه روزی و فـداکاری توانسـتند 

ایران را در سطح پیشرفته ترین کشورهای دنیا قرار دهند. 

  ریحانه بهبودی
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 فرزانه فراهانیخب به من چه!
 تصویرگر:  فائزه حاجی اسماعیلی

از مدرسـه کـه بـه خانـه آمـدم، پریـدم تـوی بغـل مامـان و 
بوسیدمش.

مامـان بـا خنده گفـت: »نه به دیـروزت که با اخـم آمدی، نه 
به امروزت.«

گفتم: »آخر امروز خب به من چه هایم را دور ریختم.«
مامان صورتم را بوسـید و گفت: »درسـت متوجّه نمی شوم. 

تعریف کن ببینم چی شده.«
گفتـم: »اوّل بگویـم چـرا دیروز اخمو بـودم؛ دیـروز توی دلم 

گفته بودم خب به من چه!«
قورمه سـبزی خوش مـزه ی مامـان را بـو کشـیدم و ادامـه 
دادم: »صبـح بـه شـما گفتـم دلـم قورمه سـبزی می خواهد. 

شما توی دلتان نگفتید خب به من چه! گفتید؟«
مامان خورشت را هم زد و گفت: »خب معلوم است که نگفتم.«

گفتـم: »امّا من دیروز سـر جلسـه ی امتحان، وقتـی خودکار 
لیلی تمام شـد، خـودکار اضافـه ام را به او نـدادم و توی دلم 
ادامـه دادم »خـب بـه من چـه! می خواسـت یک خـودکار 
اضافـه بـا خـودش بیـاورد!«. زنگ بعـد، یکی از سـؤال های 
ریاضـی را کـه معلّـم درس داد، یـاد نگرفتـم. امّا لیلـی آن را 

خیلی خوب به من یاد داد. 
بـه خاطـر همیـن، عـذاب وجـدان گرفتـم و حالم بد شـد.« 
سـرم را پاییـن انداختـم و گفتم: »آخر او هم مثل شـما توی 

دلـش نگفتـه بـود خـب بـه مـن چـه! راسـتش خیلی 
خجالت کشیدم.«

مامـان میـز ناهـار را چیـد و پرسـید: »و امـروز چه کارهایی 
کردی؟«

سـرم را بـالا گرفتـم و گفتـم: »و امّـا امـروز. امـروز بـه مریم 
کمـک کردم کاردسـتی اش را کامل کند، بـه یاس کمک کردم 
درس جدیـد علـوم را یـاد بگیـرد، و بـه یکـی از بچّه هـای 
پایـه ی اوّل هـم کمک کردم وسـایلش را کـه از توی کیفش 
بیـرون ریختـه بـود جمـع کنـد. از لیلی هـم بـرای ماجرای 

دیروز عذرخواهی کردم.«
دسـت  و صورتـم را شسـتم. قورمه سـبزی مامان جـا افتاده 

بود. امّا هنوز یک خب به من چه از دیروز جا مانده بود. 
ناهـار را کـه خوردیـم، آن "خب به من چـه" را هـم دور ریختم 

و گفتم: »امروز ظرف های ناهار را من می شویَم!«

مامان با لبخند نگاهم کرد و چیزی نگفت.

امام حسن عسکری ؟ع؟ 

می فرمایند: »دو خصلت است که بالاتر از 

آن وجود ندارد؛ ایمان به خدا و 

نفع رساندن به مردم.«

منبع: بحارالانوار، ج 78
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گروه »حاما« 
به نجات کره ی زمین می آيد!

 علی زراندوز 
  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

آشـپزخانه ی  روی  را  حفاظتـی اش  چتـر  اوّلیـن  گروهشـان 

زن دایی زینـب پهن کرد! وقتـی زن دایی زینب، به صحبت های 

تلفنـی اش بـا زهرا خانـم )مادر حلمـا و صدرا( پایـان داد، دید 

اعضـای گـروه »حاما« دست به سـینه مقابلش ایسـتاده اند. با 

تعجّب پرسید: »درس خواندنتان به همین زودی تمام شد؟« 

حفظ منابع انرژی کره ی زمین، برای مدّتی متوقف کرده ایم.«حلمـا گفت: »نـه زن دایـی. درس خواندن را با هـدف کمک به 

حلما، صدرا و پسردایی هایشان بودند. حفاظـت از منابـع انـرژی( تشـکیل شـد. اعضـای آن، دهیـم!« کمی بعد، گـروه »حاما« )کوتاه شـده ی عبارتِ مـا هـم، گروهی بـرای حافظت از منابع انرژی تشـکیل یکدفعه حلما پیشـنهاد داد: »راسـتی بچّه هـا، ای کاش پسردایی هایشـان را بـه آن هـا آمـوزش می دادنـد کـه مفهـوم »حفاظـت از منابـع انـرژی« از کتـاب علـوم ماجـرا زمانـی شـروع شـد کـه صـدرا و حلمـا داشـتند سـپرده می شـود. ایـن بـار هـم دقیقـاً همان طور شـد؛  از کتاب درسـی پرت، و درس خواندن کاملًا به فراموشی نمی شـود، چـون هـر بار، حـواس بچّه ها بـه موضوعی البتّـه ایـن کمک هـای درسـی هیچ وقـت کامـل انجام پسردایی هایشان به آن ها کمک می کنند. صـــدرا و حلمـــا گاهی وقت هـــا در درس هـــای 

صـدرا پرسـید: »ببخشـید، شـما الان به مامان مـن گفتید برای 

اینکه خورشت جا بیفتد، چه کار می کنید؟« 

ظهر روز بعد با شعله ی کم بپزد و حسابی جا بیفتد.« بـود، گفـت: »خورشـتم را شـب بـار می کنم ومـی گـذارم که تا زن دایی زینـب کـه از علاقـه ی بچّه ها به آشـپزی تعجّـب کرده 

اعضـای گـروه »حاما« بـه نوبـت بـرای زن دایی زینب توضیـح دادند که 

ایـن کار باعث هدررفتن گاز می شـود چـرا که گاز، از منابع مهـمّ انرژی در 

کره ی زمین است و نباید برای جاافتادن خورشت ها تلف شود! 

در بخش قصّه درس 
به محتواهای زير از 

كتاب های درسی 
دوره ی دوّم ابتدايی به 

طور كاربردی اشاره شده 
است: فارسی پايه ی 

پنجم، علوم پايه ی 
چهارم، فارسی پايه ی 
ششم، كار و فنّاوری 

پايه ی ششم.
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گروه »حاما« 
به نجات کره ی زمین می آيد!

پیشنهاد:  شما دوستان هم می توانید مثل گروه »حاما« 
فهرستی از موارد صحیح صرفه جویی در مصرف انرژی در 

خانه و مدرسه را تهیّه کنید.

زن دایی زینـب بـه اصـرار بچّه هـا قبول کـرد که تـا زمانی 

کـه خطـر کمبـود منابـع انـرژی، کـره ی زمیـن را تهدیـد 

می کنـد، به جـای خورشـت های خوش مـزه ای کـه نیاز به 

جاافتـادن دارنـد، غذاهایـی بپـزد کـه برای پختشـان، به 

انرژی گاز زیادی لازم نباشد. 

محسوب می شد، ماشین فرسوده ی باباحسین بود. مـورد بعـدی که واقعـاً معضلـی در هدررفتن منابـع انرژی 

ماشـین او، هـم بنزیـن زیـادی مصـرف می کـرد و هـم دود خاطرات زیادی با آن داشـت، محال بود دسـت از آن بردارد. باباحسـین ماشـین قدیمی و فرسـوده ای داشـت. امّا چون 
زیادی بیرون می داد.

در جلسـه ای کـه اعضـای گروه »حاما« بـا او برگـزار کردند، قرار 

شـد حالا که بابابـزرگ ماشـین قدیمی اش را عـوض نمی کند، 

حدّاقـل قـول بدهـد بـرای حفاظـت از منابـع و هـوای کره ی 

زمین، دیگر با ماشـینش به صورت تک سرنشـین در خیابان ها 

تـردد نکنـد و اگر خواسـت برای انجام کاری با ماشـینش 

بیـرون بـرود، حتمـاً چند نفـر از فامیل یا اهـل محل را 

هـم در راه بـه مقاصدشـان برسـاند. روز کـه داشـت به 

پایـان می رسـید، گـروه »حاما« گمـان می کردنـد کره ی 

زمیـن را نجـات داده انـد، ولـی فـردای آن روز معلـوم شـد 

خودشان را گرفتار دردسرهای تازه ای کرده اند! 

آن ها فکر نمی کردند غذاهایی مثل نیمـرو و نان 

و پنیر و خیار و گوجه قرار است جایگزین غذاهای 

خوش مـزه ی زن دایی زینـب و مامان زهـرا شـود! 

پلیس هم ماشـین باباحسـین را بـه خاطر بالا 

بـودن تعداد سرنشـین هایش توقیـف، و به دلیل 

آلایندگی زیادش به پارکینگ منتقل کرد. 

دیگـر سـوخت کمتـری هـدر می رفـت و احتمـالًا محیط پنهان کند، چون ماشـین حسابی فرسوده شـده بود. حالا خوش حالـی اش را از توقیف شـدن ماشـین باباحسـین دارنـد، از زودپـز اسـتفاده کنند. البتّه هیچ کس نتوانسـت هـدر ندادن انرژی در پختـن غذاهایی که نیاز به جاافتادن خانواده برگزار شـد. آن ها پیشـنهاد دادند که مادرها، برای جلسـه ی بعدی گـروه »حاما« با حضور همـه ی اعضای دو 
زیست، چندصد سال بیشتر سالم می ماند! 

در نهایـت باباحسـین هـم بعـد از کلّـی بحـث  و هشـدار 

درمـورد اهمّیّـت نگهداری صحیح کره ی زمیـن برای نوه  ها 

و نتیجه های حلما و صـدرا، قول داد برای رفت وآمدهایش 

یـک موتورسـیکلت برقـی، کـه هیچ گونـه آلودگـی تولید 

نمی کنـد، بخرد و ماشـینش را هم پـس از تحویل گرفتن و 

رفع ایراد، به یک موزه اهدا کند!

آبان 1402 
77 2



مربّای آلبالو، جانشین امپراتور 
ه! 

ّ
و گربه های محـل

صدرا و حلما مشغول تماشای تلویزیون بودند که زن دایی زینب 
و پسرهایش به خانه ی آن ها آمدند. 

مامان زهـرا تصمیـم داشـت بـا آن مربّا، کیـک مربّایی 
خوش مزه ای را برای تولّد بابامرتضی درست کند. 

وقتی او و زن دایی و حسنا از خانه بیرون رفتند، مادربزرگ 

هـم رفـت کمـی بخوابـد. بچّه هـا با هـم به ایـن نتیجه 

رسـیدند که اتّفاقـاً مربّای آلبالـوی داغ خیلی خوش مزه تر 

از مربّـای آلبالوی سـرد اسـت! بنابراین، آن ها بـا روی هم 

چیـدن چنـد چیـز و فرسـتادن صدرا بـالای آن ها، سـعی 

کردنـد به هدفشـان کـه مربّا بود برسـند؛ آن ها رسـیدند 

امّـا چـون شیشـه ی مربّـا واقعـاً داغ بـود، از دسـت های 

صدرا رها شد و کف آشپزخانه افتاد و شکست. 

اینطـوری کردنـد گربـه ای را بـا یـک طعمـه به هـم کنند. امیرعلی و امیرحسـین پیشـنهاد دلیلـی بـرای شکسـتن شیشـه ی مربّا سـر بچّه هـا تا بیـدار شـدنش فرصت داشـتند سمعکش را موقع استراحت از گوشش در آورد، خوش بختانـه چـون مادربزرگ عادت داشـت  و  بکشـند  آشـپزخانه 
افتـادن و شکسـتن شیشـه ی 

مربّا را گردن گربه بیندازند.

زن دایـی  امیرعلی و امیرحسـین را بـه مادربزرگ طیّبه سـپرد و 
خیلـی سـریع بـا مامان زهـرا و حسـناکوچولو، بـرای خریـد از 
خانـه بیـرون رفـت. مامان زهرا قبـل از رفتن، شیشـه ی مربّای 
آلبالویـی را که زن دایی زینب آورده بود، بالای یخچال گذاشـت 
و به بچّه ها گفت به آن دسـت نزنند چون تازه درسـت شـده 

بود و هنوز حرارت داشت. 
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پیشنهاد: 
آن ها با هم قرار گذاشتند هر بار که در موقعیت سخت، 
راست گفتند، خاطره ی آن را داخل یک برگه بنویسند و 
داخل گلدان بیندازند. آن ها می خواهند بعد از مدتی 

برگه ها را به یک دفتر خاطرات تبدیل کنند.

می کـرد کـه شیشـه های سـاختمان می لرزیـد، چه او بعضی وقت هـا صدای تلویزیونـش را آن قدر زیاد را گردن همسـایه ی طبقه ی بالا هـم بیندازند. چون امّـا صدرا و حلمـا فکر کردند که می شـود این اتّفاق  
برسد به یک شیشه ی ظریف مربّا!

 بچّه هـا که تازه پـی برده بودند راسـت گویی 

چـه فایده هایی دارد، تصمیم گرفتنـد در مورد 

این اتّفاق راست گو باشند. 

کمی بعـد، مامان زهـرا و زن دایی زینب 
بـه خانـه برگشـتند. وقتـی مامان زهرا 
فهمیـد بچّه ها شیشـه ی مربّایـی را که 
بـرای درسـت کردن کیـک تولّـد کنـار 
گذاشـته بـود شکسـته اند، حسـابی از 
کـوره در رفـت. او حتّـی می خواسـت 
بـا  ماجـرا  امّـا  کنـد.  تنبیـه  را  آن هـا 
شیشـه ی کوچـک مربّـای آلبالویـی که 
گنجـه ی مخفـی  داخـل  از  مادربـزرگ 

اتاقش بیرون آورد، ختم به خیر شد. 

بچّه هـا آن قدر غرق در سـبک 
و سـنگین کردن داستان هایشان 

بودنـد کـه متوجّه نشـدند خیلی وقت 
اسـت مادربزرگ با سمعک روشن، کنار آشپزخانه 

ایسـتاده و بـه حرف هـای آن هـا گـوش می دهـد. مادربـزرگ بـا 
خوش رویـی به صـدرا و حلما گفت اگـر آن ها داسـتان گلدان خالی 

را، که در گذشـته در کتاب فارسـی پایه ی پنجم خوانده بودند به خاطر 
داشـتند، هیچ وقـت حاضر نبودند بـرای هر موضوعـی دروغ بگویند. 

امیرعلی و امیرحسـین با کنجکاوی پرسـیدند: »داستان گلدان خالی؟« 
مادربزرگ داستان را برایشان تعریف کرد.

»در روزگاران قدیـم، در کشـور چیـن، پسـری بـه نـام پینـگ، زندگـی 
می کـرد. روزی امپراتـور پیر آن سـرزمین، بذرهای نوعـی گل را به مردم 
داد و گفـت هـر کـس بتوانـد بـذر را بهتـر پـرورش دهد، جانشـین او 
خواهـد شـد. وقتـی پینگ دانه هـا را کاشـت، چیزی در گلدانش سـبز 
نشـد. مهلتـی کـه برای پـرورش بذر بـه مردم داده شـده بود بـه پایان 
رسـید و همـه گلدان هایشـان را آوردنـد. امپراتـور به گلدان هـای پر از 
گلـی کـه مـردم آورده بودنـد توجّهی نکرد و سـراغ گلـدان خالی پینگ 
رفـت و بـا صـدای بلند گفت: »من جانشـین خـودم را انتخـاب کردم. 
نمی دانـم شـما این گل هـا را از کجا آوردیـد؛ چون دانه هایـی را که من 

به شما داده بودم، پخته بود و امکان نداشت سبز شوند!«

آبان 1402 
99 2



آرد گنـدم ................................ دو و نیـم لیـوان

لیـوان سـوم  یـک   .................................... شـیر 

شـکر ................................................ یـک لیـوان

روغن مایع ............................... سه چهارم لیوان

بیکینـگ پـودر ..................... دو قاشـق غذاخوری

وانیـل ............................ نـوک قاشـق چای خوری

تخم مرغ ............................................ چهار عدد

چه چیزهایی لازم داریم؟

چطور درست کنیم؟

 عاطفه آبائیکیک آلبالو

تخم مرغ هـا را در ظرفی می شـکنیم. تخم مـرغ، وانیل و 

شـکر را بـه مدت پنـج دقیقه با هم زن مخلـوط می کنیم 

تا کرم رنگ شود.

شـیر و روغن مایـع را به مواد اضافه می کنیم و با قاشـق 

به آرامی هم می زنیم.

آرد را کـه بـا بیکینـگ پودر مخلـوط و الک کرده ایـم، در دو یا 

سه مرحله به آرامی به مواد اضافه می کنیم و هم می زنیم.

ایـن کیـک را می تـوان هـم بـا تاوَن)فر( پخـت و هم با 

قابلمه. ما امروز تصمیم داریم آن را با قابلمه بپزیم.

کـف و دیـواره ی قابلمه را چرب می کنیم و نیمـی از مواد را 

درون آن می ریزیـم. آلبالوهـا را روی مـواد پخش می کنیم 

و نیم دیگر مواد را هم روی آن ها می ریزیم.

روی آلبالوهـا کمـی آرد می زنیم تا بین مـواد بمانند و به 

کف قابلمه نروند. 

قابلمـه را روی حرارت ملایم اجـاق گاز می گذاریم و اجازه 

می دهیم کیک به مدّت 40 دقیقه بپزد.

                                                                  نوش جان!

می توانی با پویش این رمزینه ی روش 
پختن این کیک  خوش مزه را ببینی.
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آشنايی با مشاغل روستايی
معلـوم بود مادربزرگ دلش بـرای جمعه بازارهای 

شـلوغ و پرهیجـان روستایشـان تنـگ شـده! از 

پنجـره بـه هـوای آلـوده ی شـهر کـه منظـره ی 

کوه هـای دوردسـت را تیـره و تـار کـرده بـود، 

نگاهـی انداخت و آهی کشـید. بابا حسـین که 

کارمنـد بازنشسـته ی اداره ی آمار بـود، بلافاصله 

آمـاری در ایـن بـاره بـه ذهنـش رسـید: »طبـق 

بـرآورد مرکز آمـار ایران، در سـال ۱4۰۰، شـاغلان 

ثابـت در بخش کشـاورزی روسـتاها ۱۶.۳ درصد 

از کلّ شاغلان کشور را تشکیل می دادند.«

را هم ارتقا بدهی، بیا پیش این جانب!«»راسـتی! اگر در آینده خواسـتی حافظـه ی کندوهایت دیگـرش که می خواسـت مهنـدس رایانه شـود، گفت: زدنـد، بـرای مـداوا بیایـی پیـش خـودم!« دوسـت صـدرا گفـت: »ولـی یادت باشـد اگـر زنبورها نیشـت انشـای خـود نوشـته بـود می خواهـد دکتـر شـود، به انتخابـی او کردنـد. یکـی از هم کلاسـی هایش کـه در ایـده ی صدرا شـروع به خنده و شـوخی درمورد شـغل خود و چه بسـا ایران شـود. بچّه های کلاس با شـنیدن راه انـدازی کنـد و بزرگ ترین تولیدکننده ی عسـل شـهر دارد در آینده در روستایشـان، یک مرکز پرورش عسـل صدرا انشـایش را سـر کلاس خواند و گفت که تصمیم 

 وقتی صدرا حرف های هم کلاسـی هایش را در جلسـه  ی 

خانوادگـیِ مخصوصِ این موضـوع تعریف کرد، همگی 

حسـابی خندیدنـد و ایـن باعـث شـد صـدرا عصبانی 

شـود و بگویـد تا وقتـی به بچّه هـای کلاس ثابت نکند 

که چه شـغل های جذّابی در روسـتاها وجود دارد، سراغ 

بازی هـای رایانه ای نخواهد رفت. اینجـا بود که اعضای 

خانواده متوجّه شـدند تصمیم صدرا واقعاً جدی اسـت. 

حلمـا  که سـعی می کرد با یـادآوری حرف های دوسـتان 

صـدرا، خنـده اش نگیـرد، پرسـید: »خـب، حـالا چطور 

می خواهی به این هدفت برسی؟« 

بـه  را  لبخنـدش  درحالی کـه  مادربزرگ طیّبـه 
زحمـت پنهـان می کـرد، گفـت: »بایـد بـرای 
معرّفـی شـغل هایی کـه در روسـتایمان داریم، 
نمایشـگاهی در مدرسـه ی صـدرا برپـا کنیـم؛ 

چیزی مثل جمعه بازارهای روستای خودمان.« 

مامان زهرا و زن دایی زینب هم گفتند فیلم مسـتندی 

را درمـورد تولیـد صنایع دسـتی و لباس هـای محلّی 

روستایشـان که از شـبکه ی مسـتند هم پخش شـد، 

به صدرا خواهند داد تا او در مدرسه نمایش بدهد.
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پیشنهاد اوّل: 
بچّه های عزیز، شما هم می توانید مثل صدرا و حلما، درباره ی 

یکی از مشاغل روستایی تحقیق کنید و اطّلاعات خود را با 
دوستانتان در میان بگذارید.

پیشنهاد دوّم: 
دوستان عزیز، برای کشف لذّت تولید یک محصول، می توانید 

در خانه و به کمک بزرگ ترها مقداری کاغذ بازیافتی تولید 
کنید. روش تولید کاغذ بازیافتی،  در کتاب علوم پایه ی 

ششم و البتّه در اینترنت در دسترس است.

او گفـت مـرغ دوسـت داشـتنی اش )کاکلـی( را بـه 
مدرسـه ی صـدرا می فرسـتد تـا بچّه هـا از نزدیـک بـا 
شـغل پـرورش حیوانـات مفیـد در روسـتا و خـود این 
حیوانات مفید و البتـه تخم مرغ های محلی خوش مزه، 
آشـنا شـوند. البته مادربـزرگ در ادامه تأکیـد کرد، چون 
کاکلـی روحیـه و پَر و بـال حساسـی دارد، بابای حلما و 
صـدرا، یعنـی آقـا مرتضـی، بایـد او را از در لانه ی محل 
سـکونتش در روسـتا سـوار ماشـین کند و به مدرسه ی 
صـدرا ببـرد و بعد از پایـان برنامه هم بلافاصلـه او را به 
لانـه اش در روسـتا برگردانـد. تـازه، کاکلـی طبـق عادت 

باید، روی صندلی جلوی ماشین  بنشیند! 

قیافـه ی آقا مرتضی در حالی که تصـوّر می کرد کاکلی 
را روی صندلـی جلوی ماشـینش بـا آن روکش نویی 
کـه تـازه برایـش خریـده بـود، نشـانده و راننـده ی 

شخصی رفت و برگشت او شده، واقعاً دیدنی بود!

سرانجام این نمایشـگاه خاص با تلاش  همه ی اعضای 

خانواده و البتّه همکاری اولیای مدرسه ی صدرا به خوبی 

برگزار شد. هم کلاسـی های صدرا با شغل های روستایی 

زیادی آشنا شدند. حتّی بعضی از آن ها تصمیم گرفتند 

در آینـده سـراغ بعضـی از ایـن شـغل های خلّاقانـه و 

جذّاب بروند. 

دایی جـواد هـم گفـت، از یکی از دوسـتانش که در روسـتایی 

نزدیک روسـتای آن هـا، در کار پرورش گیاهان دارویی اسـت، 

در خواسـت خواهـد کـرد بـه مدرسـه ی صـدرا بیایـد و برای 

دوسـتان او دربـاره ی پـرورش و مصـرف گیاهـان دارویـی 

توضیحاتـی بدهد. دایی جـواد می گفت او می توانـد با دادن 

یک لیوان دمنوش اسـطوخودوس، یا سـنبل الطّیب یا بابونه 

بـه بچّه هـا، روح و جسمشـان را آرام کنـد و نظـر آن هـا را 

درمورد شغل های روستایی تغییر دهد!  

بهترین بخش نمایشگاه ، پیشنهاد مادربزرگ طیّبه بود. طبیعـی و غیرکارخانـه ای را بچشـند! البتّه بـه نظر همه، را هـم بـه آنجـا بیاورد تـا بچّه ها مـزه ی ماسـت و پنیر درباره ی این شـغل توضیح بدهد و کمی از محصولاتش خواهـش خواهـد کـرد به مدرسـه بیاید و بـرای بچّه ها روسـتای خودشـان، فراورده هـای لبنـی تولیـد می کنـد باباحسـین هـم گفـت: »از یکـی از دوسـتانش کـه در 
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سپس پوست 

تخم مرغ ها را طبق 

رنگ های طرحتان 

رنگ آمیزی و صبر 

کنید تا کاملًا خشک 

شوند.

کمی چسب چوب روی بخشی از  طرح بریزید و پخش 

کنید. حالا تکّه های پوست تخم مرغ را نزدیک هم 

بچسبانید. این کار را با حوصله و دقّت انجام دهید. کلّ 

طرح را با پوست تخم مرغ بپوشانید.) چسب چوب پس از 

خشک شدن بی رنگ می شود.(

در پایان، طرح را با  یک قاب )کادر( مقوّایی

)با رنگ متفاوت( قاب کنید.

1

ابتدا طرح مورد نظرتان را روی مقوّا بکشید. سپس با مدادرنگی 

آن را رنگ آمیزی کنید. 

توجّه کنید که حتماً از مقوّا استفاده کنید. چون اگر روی کاغذ 

نازک تر این کار را انجام دهید ممکن است چسب چوب باعث 

باز شدن بافت کاغذ شود.

  نرگس جلیل نژادتابلوی پوست تخم مرغی

چه چیزی لازم است؟

چه کار بايد بکنیم؟

  مقوّا    پوست تخم مرغ 
 چسب چوب    مدادرنگی

  آبرنگ یا گواش

2

3

ق کاری يکی از صنايع دستی اســت که در آن قطعه های کوچک کاشــی، چوب، فلز و ... را بر اســاس طرح و نقشــه ی قبلی،  مُعَرَّ
 برای تزیین وســايل چوبی به 

ً
در کنار هم روی يک ســطح می چســبانند. در ايران،  هنر معرّق کاری ســابقه ی طولانی دارد و غالبا

کار می رود. برای معرّق چوب،  از چوب درختان گلابی،  ســنجد، توت و ... که هر کدام رنگ خاصّ خود را دارند اســتفاده می شــود. 
اين هنر هنوز هم مورد توجّه بســیاری از علاقه مندان اســت و هنرمندان زيادی به تولید آثار معرّق مشــغول اند.

شــايد جالب باشــد بدانید، هنر معرّق را با پوســت 
تخم مــرغ هــم می توان انجام داد. چطور؟ 
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نقشه ی گنج 

*  منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص 268

باباحسین!عجیب 

مادربزرگ طیّبـه گفـت: »من می گویم بـا دادن یک غذای 

تنـد بـه او، کاری کنیـم دهانش آن قدر بسـوزد که تا چند 

روز نتواند حرف بزند!« 

پیشنهاد خشـن و ترسـناک مادربزرگ طیّبه 

بلافاصله رد شد.

مامان زهـرا یـک نکتـه و پیشـنهاد روان شناسـانه داد و 

گفـت: »نوجوانانـی که زیـاد حـرف می زنند، معمـولًا نیاز 

بـه توجّـه دارند. اگر بیشـتر بـه او توجّه کنیـم، می توانیم 

این نیاز او را از بین ببریم و این جوری کم حرفش کنیم.« 

حلما عواقب این روش روان شناسـانه را به مادرش گوشزد 

کـرد و گفـت: »حـالا اگر این آقـا ایمان از توجّه خوشـش 

آمد و برای جلب توجّه بیشتر، بیشتر حرف زد چه؟« 

شـده  بودند او بسیار پر حرف است و دوسـت دارد از خاطرات معضلی عجیب تبدیل شـده بود. میزبان هـای ایمان متوجّه یعنـی زن دایـیِ حلمـا و صـدرا فرسـتاده بـود. این ماجـرا به بیمارسـتان برود. به همین دلیل، ایمان را به منزل خواهرش، ایمـان مجبـور بود برای پرسـتاری از شـوهرش چنـد روزی به در درگیـری با شـکارچیان غیرقانونی، زخمی شـده بـود. مادر حلمـا بـود. پـدر ایمان جنگل بان بـود و چند روز پیـش از آن، کـه ایمـان نام داشـت. ایمان تقریباً هم سـن  و  سـال صدرا و موضوع جلسـه کسـی نبـود جز پسـر خواهـر زن دایی زینب 
جنگل بانی های پدرش و خودش برای بقیّه حرف بزند. 

باباحسـین که مشـغول ورق زدن کتاب فارسی پایه ی ششم 

یکـی از بچّه هـای جلسـه ی تفسـیر قـرآن بـود، ناگهـان 

چشـمش به صفحـه ای خیـره ماند و کمـی بعد فریـاد زد: 

»یافتم!« گویا بابا حسـین یک نقشـه ی گنج پیـدا کرده بود، 

چـون فـردای آن روز صـدرا، حاج آقا تهرانی و ایمـان را برای 

پیدا کردن گنج به کوهنوردی برد.  اوّلیـن روزی کـه او بـه خانه ی دایی جـواد آمده بـود، آن قدر 

حـرف زد که همـه ی اعضای خانواده در حال گـوش دادن به 

حرف هـای او خوابشـان بـرد. صبح که شـد و همگی چشـم 

بـاز کردند، دیدند ایمان زودتر بیدار شـده و بـه آن ها زل زده 

تـا ببینـد کِی از خـواب بیدار می شـوند تـا بقیّـه ی خاطرات 

دیشـب را ادامه دهـد! کم کم پرحرفی های ایمان دردسرسـاز 

شـد و خانواده هـا تصمیـم گرفتنـد جلسـه ای در ایـن مورد 

ترتیـب دهنـد. حاج آقـا تهرانـی جلسـه را با ایـن حدیث از 

حضـرت علـی)ع( آغـاز کـرد کـه: »سـخن مانند داروسـت، 

اندکش مفید و زیادش کشنده است.« *

صـدرا گفت: »پس لطفـاً تا این آقا ایمان، پسـردایی های 

مرا نکشته، راه حلّی برای کم حرف کردنش پیدا کنید!«

زن دایی زینـب در طبقـه ی بـالا آن ها را مشـغول نگه داشـته 

بـود تـا بـرای جلسـه ای که طبقـه ی پاییـن در جریـان بود، 

مشکلی ایجاد نکنند! 

وقتی برنامه ی تفسـیر قرآن حاج آقا تهرانی در منزل دایی جواد 
تمام شـد، اعضـای خانواده هـای دایی جواد و بابـا مرتضی که 
عبـارت بودنـد از: دایی جـواد، بابامرتضـی، مامان زهـرا، بابـا 
حسـین، مادر بزرگ طیّبه، حلما و صدرا، جلسـه ای را به همراهی 
حاج آقـا تهرانـی )کـه افتخـار حضـور داده بـود( برگـزار کردند. 
البتّـه این جلسـه سـه تا غایـب هـم داشـت؛ زن دایی زینب و 

پسرهایش امیرعلی و امیرحسین. 
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پیشنهاد  اوّل: 
پس از این ماجرا، صدرا و حلما تصمیم گرفتند صفت های اخلاقی ای 

که دیگران را می آزارَد یا خوش حال می کند، در دو ستون جدا 
بنویسند و درباره ی این صفت های خوب و بد با هم گفت وگو 

کنند. شما دوستان عزیز هم می توانید یکی از این جدول ها تهیّه 
و با اعضای خانواده درباره  ی آن، گفت وگو کنید. 

پیشنهاد دوّم: 
شما دوستان می توانید با کمی جست وجو، شعرهای دیگری هم 

پیدا کنید که در آن ها به یک صفت اخلاقی خوب یا بد اشاره 
شده باشد )مثل این بیت سعدی: قناعت توانگر کند مرد را / خبر 

کن حریص جهانگرد را(.
*  شاعر : نظامی گنجوی

تیـم کوهنوردی و گنج یابی باباحسـین، 

پـس از مدّتی وارد یکی از اسـتراحتگاه های 

بین راهـی شـد تـا ایمـان کـه آن همـه آب و چـای 

نوشـیده بـود بـه دستشـویی بـرود. وقتـی برگشـت، 

باباحسـین گفت که گنج، روی دیوار اسـتراحتگاه نوشـته 

شـده اسـت. او شـعر خوش نویسی شـده ای را بـه ایمان 

نشان داد. شعر این بود: 

»آب ار چه همه زلال خیزد

از خوردن پُر، ملال خیزد

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

تا ز اندک تو جهان شود پر«*

ایمـان با خواندن این شـعر و یـادآوری لیوان هـای آب و چای 

کـه در راه بـه او داده بودنـد، متوجّه شـد که پرحرفی اش چقدر 

دیگران را آزار می داده. او در مسـیر برگشـت به خانه، دیگر یک 

کلمـه هـم حـرف نـزد! نزدیـک خانـه ی دایی جـواد بودند که 

صدرا آهسـته به باباحسـین گفـت: »مـن الان دیگر مطمئن 

شدم که دوست جدیدم، گنج واقعی را پیدا کرده است!« 

باباحسـین آهسـته خندیـد و در دلـش یک بار 

اسـتراحتگاه  آن  کـه صاحـب  از دوسـتش  دیگـر 

بین راهـی بـود و تابلـوی خوش نویسـی را بـه دیوار 

محلّ کسبش زده بود، تشکّر کرد! 

در هنـگام بـالا رفتن از کوه، باباحسـین و حاج آقا تهرانی 

بـه هـر بهانـه ای یـک لیـوان آب یـا چـای بـه ایمـان 

می دادند بلکه لحظه ای از حرف زدن غافل شود! 
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دانشمندی که وقت نداشت سوزن 
مادربزرگش را نخ کند!

حلمـا، ظـرف غـذای صـدرا را بـه آشـپزخانه بـرد. وقتـی 
مامان زهـرا دید غذای صـدرا تقریباً دسـت نخورده مانده، 

گفت: »وا! چرا صدرا غذایش را نخورده؟« 

حلمـا گفـت: »نمی دانم؛ چند روز اسـت می گویـد می خواهد 

دانشـمند بشـود و برای دانشمند شـدن هـم بایـد مرتّب در 

جریان جدیدترین اخبار و اکتشاف های علمی قرار بگیرد.« 

مامان زهـرا دوباره گفـت: »اصلًا چهره ی این پسـر از یادمان 

رفته! یعنی هر کس دانشـمند شـده این طوری...« مادربزرگ 

ادامـه داد: »سـوزن خیّاطـی مادربزرگـش هـم نخ نشـده و 

کلّی از لباس ها ندوخته  مانده!« 

صدرا ماه ها و سـال ها پای رایانه نشسـته و برای دانشـمند شدن 
تـلاش کـرد. ناگهـان بـه خـودش آمـد و دید بـرای خـودش مرد 
جوانی شـده اسـت! البتّه نه یک جوان سـالم و قبراق! او به خاطر 
کم تحرّکـی حسـابی چاق شـده بود و نمی توانسـت خـودش را از 
صندلـی رایانه جدا کنـد. البتّه یک ربات کوچک ولـی فرز و چابک 

وردستش می چرخید و دستورهای او را اجرا می کرد. 

روی قفسـه ی کتابخانـه  ی صـدرا لوح تقدیرهـا و جایزه های علمـی زیادی 

چیـده شـده بود و این یعنـی او آن قـدر از پای رایانه تکان نخـورده بود که 

برای خودش دانشـمند بزرگی شـده بود! ناگهان زنگ دسـتگاه کُره ای شکل 

کوچکـی کـه کنـارش بود، بـه صـدا درآمـد و تصویـر سـه بعدی دو دختر 

جـوان و نوجـوان به همراه خانم و آقایی میان سـال و یک خانم کهن سـال 

ظاهر شد. دختر جوان گفت: »سلام صدرا... تبریک می گوییم!« 

دختـر نوجـوان ادامـه داد: »الان در اخبـار اعلام 

کردنـد کـه جایـزه ی علمـی دیگـری هـم برنده 

شده ای.« 

خانم و آقای میان سال هم به صدرا تبریک گفتند. 

صــدرا اصــلًا آن هــا را نمی شــناخت! او لیــوان 

آبمیــوه  را از دســت رباتش گرفت و از آن ها پرســید: 

»ببخشید، شما؟« 
ــه  دســت  ــه ســوزن خیّاطــی هــم ب ــم کهن ســالی ک ــم خان ــی را ه ــر کس ــالا ه ــون، ح ــت: »ننه ج ــت، گف تا مشکل مادربزرگ طیّبه ات هم حل شود!« حدّاقــل یــک ربــات ســوزن نخ کن هوشــمند اختــراع کــن حــالا کــه نمی آیــی بــه مــا ســری بزنــی و آن  را نــخ کنــی، نشناســی، ایــن ســوزن خیّاطــی مــرا کــه بایــد بشناســی. داش

در ذهـن صدرا خاطـرات دور و مبهمـی از افرادی که تصویر 

واقعـاً  امّـا  مـی زد،  سوسـو  می دیـد،  را  سه بعدی شـان 

نمی توانسـت آن هـا را دقیقـاً بـه خاطـر بیـاورد. او بـرای 

به یـاد آوردن نسـبتِ افـرادی کـه با او تماس سـه بعدی 

گرفته بودند، فشـار زیادی به مغزش آورد. انگار داشـت 

معادلـه ای ۱۳ مجهولی را حل می کرد! خیس عرق شـد. 

رباتـش سـریع دستمال به دسـت از راه رسـید و مثـل 

پرسـتاری کـه در اتـاق عمـل، عـرق جـرّاح را خشـک 

می کند، عرق روی پیشانی صدرا را خشک کرد.

می کـرد، هـم ربـات از کار افتـاد و هم برق اتّصـال به بـرق خانه، خودش را پُر )شـارژ( آن شـد و چـون در آن لحظـه ربـات بـا ربـات ریخـت و باعث اتّصالی سـیم های صـدرا بود برخـورد کرد. کمی آبمیـوه روی ناگهـان ربات به لیوان آبمیوه ای که دسـت 
خانه قطع شد. 

مادربزرگ طیّبـه گفـت: »پس بگو چرا چند روز اسـت وقتی 
از مدرسـه می آیـد، یکراسـت بـه اتاقـش مـی رود. دیگـر 

سوزن های مرا هم نخ نمی کند!« 

حسـناکوچولو هـم بـا صداهایی کـه از خودش درمـی آورد، 

سـعی می کـرد در مکالمـه ی بیـن مادربـزرگ و مامان زهـرا 

شرکت کند! 
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پیشنهاد  اوّل: 
بچّه های عزیز، صدرا و حلما جدولی درست کرده اند که در آن دو 

ستون با عنوان های »باید بشوم« و »نباید بشوم« وجود دارد. در 
پایان این ماجرا، صدرا زیر عنوانِ باید بشوم، می نویسد: دانشمندی 

لاغر، خلّاق و خانواده دوست که اصلاً کمبود خواب ندارد! شما در 
ستون های این جدول چه می نویسید؟

پیشنهاد  دوّم: 
شما دوستان می توانید مانند صدرا و با کمک والدین یا معلّم هایتان، 

برای استفاده از رایانه یک جدول زمان بندی تهیّه کنید.

بـا اتّصالـی و قطـع بـرق، رایانـه  و دسـتگاه تمـاس 

سـه بعدی و بقیّـه ی دسـتگاه های دیجیتـال اتـاق 

صـدرا هـم از کار افتـاد و او ناگهـان در تاریکـی و 

درحالی که از شـدّت چاقی و اضافه وزن نمی توانست 

تـکان بخـورد، چهـره ی افـرادی را کـه بـا او تمـاس 

سـه بعدی گرفتـه بودند شـناخت و در تاریکی فریاد 

زد: »حلما، حسنا، مامان، بابا، مادربزرگ ... کمک!«

 وقتـی صـدرا چشـم هایش را بـاز کـرد، دیـد به جز 

پـدرش، بقیّـه ی افـرادی کـه در خـواب دیـده بـود، 

بالای سـرش هسـتند؛ حتّی مادربزرگ طیّبه و سوزن 

خیّاطی  ای که در دست داشت! 

خوابی دیدی که نیاز به آن همه کمک داشتی؟« و در اتـاق  ماندن هـا کار دسـت داداش مـا داد؛ حـالا چـه حلمـا گفت: »بالاخـره ایـن بی خوابی ها و غـذا نخوردن ها 

صـدرا درباره ی خوابش با کسـی حرفی نـزد. از اتاق بیرون 
آمـد، غذایـش را خورد، سـوزن مادربزرگ را نخ کـرد و قرار 
شـد به کمک بابا، مامان و حلما برای اسـتفاده از اینترنت 

و دانشمند شدن برنامه ریزی مناسبی انجام دهد. 

هـر چنـد که بـه گفتـه ی مادربـزرگ، دانشـمند شـدن در 

زمان ابوعلی سـینا، ابوریحان بیرونی و پروفسـور حسابی، 

خیلـی راحت تـر از ایـن حرف ها بـود چون آن هـا رایانه و 

اینترنـت نداشـتند و تازه، سـوزن مادربزرگ هایشـان هم 

نخ نشده باقی نمی ماند!
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راسـتش را بخواهیـد آن قـدر هیجـان داشـتم کـه اگـر یـک 
دسـتگاه هیجان سـنج به من وصل می کردند، تمام فنرهایش 
بیـرون مـی زد! احسـاس می کـردم مثل گُلـی در حال شـکوفا 
شـدن هسـتم. فکرش را بکـن؛ از توی تابلوی ایـوان مدائن یا 

همان طاق کسری به گذشته ها بروی! 
جلو رفتم و رو به تابلو گفتم:

 آ آ آقای صـ صـ صدای تاریخ! 
آقای صدای تاریخ!

جـواب کـه نیامـد، پژمـرده شـدم. از ناراحتـی لـب و لوچـه ام 
آویزان شد. به خودم گفتم:  »حدیثه خیالاتی شده ای؟« 

برگشـتم کـه بـروم. چنـد قـدم بیشـتر دور نشـده بـودم کـه 
صدای تاریخ میخکوبم کرد: »حدیثه... حدیثه... .« 

گفتـم: »بـرو بابا تو هم!« خواسـتم بـروم که صدا بلندتر شـد: 
»حدیثه چه کار می کنی؟ وقت نداریم. برگرد.«

گفتـم: »چـرا جوابـم را ندادی؟« گفـت: »در دوره ی ساسـانیان 
بودم. کمی کارم طول کشید.«

        _ وای! خدایا! ساسانیان! خُب حالا باید چه کار کنم؟
_ یک خبرنگار خوب باید همیشه آماده باشد. 

 برادر  یا  دشمن!؟ برادر  یا  دشمن!؟
_ اوّل بایـد بدانـی می خواهـی در کجـا و بـا چه کسـی مصاحبه 
کنـی و بعـد، اطّلاعات لازم را در مورد مصاحبه شـونده به دسـت 
بیـاوری. در آخـر هم سـؤالاتی را کـه می خواهی بپرسـی آماده 

کنی. حالا دست به کار شو. 
_ حالا قرار است کجا و با چه کسی مصاحبه کنم؟ 

_ 400 سـال بـه عقـب برمی گردیـم. اصفهان، حدود سـال های 
990 تا ۱0۳0، دوران شـاه عبّاس صَفَوی. چیزهایی را که نشـانت 
می دهـم مطالعه کن. کتاب »سرگذشـت اسـتعمار« نوشـته ی 

»مهدی میرکیایی« را بخوان. 
یک دفعـه تابلـوی ایـوان مدائـن بـه یک نوشـته تبدیل شـد. 

شروع کردم به خواندن:
»تمام سفرنامه نویسـانی که در دوره ی شـاه عبّاس به ایران سـفر 
کردنـد، نوشـته اند کـه ایـن دوران، دوران شـکوفایی اقتصـادی 

ایران بوده و ... .« 
احسـاس گلی را داشـتم که زیادی آفتاب خورده باشـد. داغ کرده 
بـودم. داشـتم خـودم را کمی رو بـه راه می کردم که صـدای تاریخ 
گفت:  »زود خسـته شـدی! الان باید سـؤال هایت را آماده کنی.« 
واقعـاً خیلـی کارهـای شـاه عبّاس سـؤال برانگیز بود. نشسـتم و 
سـؤال هایم را نوشـتم. مثل خبرنـگاری حرفـه ای دفترچه و قلمی 

برداشتم و به قول قدیمی ها، چادرچاقچور کردم و آماده شدم. 
صدای تاریخ گفت: »شروع کن!« 

مثل بار اوّل گفتم: »بسم الله.«
چشـمم را بسـتم و باز کردم. ناگهان چشـمم روشن شد. اصفهانِ 

قرن دهم چقدر زیبا بود! 
بـا ویژگی هایی که از شـاه عبّاس خوانده بـودم حتماً باید او 
را پیـدا می کـردم. گشـتم و بالاخره پیدایش کردم. داشـت 
در بـاغ قصـرش قـدم می زد. چـه خوب که تنها بـود. وگرنه 

دردسر درست می شد. 
- سلام بر شاه عبّاس کبیر.

- بسـم الله. تـو دیگـر کـی هسـتی؟! جـنّ یـا 
پری؟! شاید خیالات من هستی؟! 

- جناب شـاه عبّاس، برای اینکه راحت باشید، 
فکـر کنیـد خیالاتتـان هسـتم. البتّـه من 
واقعـی ام. مـن از 400 سـال بعـد به اینجا  

آمده ام.
- 400 سـال! چـه حرف هایـی اسـت کـه 
می شـنوم! باید طبیب دربـار را احضار کنم 

 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: میثم موسوی
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تـا بـه احـوالات من رسـیدگی کنـد. خب دختـر جان! حـالا که 
بـه خیـالات ملوکانـه ی مـا وارد شـدی، زودتـر کارَت را بگـو و از 

خیال ما برو بیرون که خیلی کار داریم.
- جنـاب شـاه! مـن خبرنـگارم. آمـده ام با شـما مصاحبـه کنم. 
سـؤال هایی از شـما می پرسـم و پاسـخ هایتان را برای آیندگان 

می نویسم.
- آینـدگان؟! آهـای حواسـت باشـد. مبادا چیز بدی بنویسـی! 

می دهم گردنت را بزنند. 
- مـن خبرنـگار هسـتم و فقـط بایـد واقعیّت هـا را بنویسـم. 

ضمناً، من با یک بسم الله ناپدید می شوم.
شـاه عبّاس زیـر لـب غُـری زد و گفـت:  »باشـد. سـؤال هایت را 

بپرس.«
 - جنـاب شـاه عبّاس! در تاریخ نوشـته شـده اسـت کـه اوّلین کار 

شما برقراری نظم در کشور بود. چطور این کار را انجام دادید؟
شـاه عبّاس صدایش را صاف کرد و گفت: »بله. ما ابتدا سـعی کردیم 
افـراد خائـن را کـه هرکـدام فکـر می کردنـد بـرای خودشـان رئیس 
هسـتند و در کشور اختلاف و شـورش ایجاد می کردند دستگیر کنیم 
تـا کشـور کمـی آرام شـود. بعد هـم قوانیـن سـخت گیرانه ای برقرار 

کردیم. این ها باعث شدند کشور منظّم شود.«
- جناب شاه عبّاس از دشمنانتان برای ما بگویید؟ 

این سـؤال را که پرسـیدم، شـاه عبّاس سـرش را بالاتر گرفت و 
جواب داد:

- آفریـن سـؤال خوبـی پرسـیدی. اوّلیـن دشـمن مـا ازبک ها 
بودنـد که خراسـان مـا را اشـغال کـرده بودند. جنگ سـختی 
کردیـم و آن هـا را از آنجا بیـرون راندیم. البتّه مجبور شـدیم با 
یکـی از دشـمنان بزرگمان، یعنی عثمانی ها، صلـح کنیم. آن ها 

تبریز را از ما گرفته بودند. امّا بعداً حسابشان را رسیدیم. 
- جناب شـاه، گفته شـده که شـما در سـرکوب کردن شورشیان، 

خیلی بی رحم  بوده اید. درست است؟
شاه از سؤال من عصبانی شد.

- چـه گفتـی؟! بـه جناب مـا گفتی بی رحـم؟! مثـل اینکه دلت 
می خواهد زندانی شوی؟! 

 مثل گلی بودم که در باد می لرزد. 
- جسارت نباشد؛ در کتاب ها نوشته اند. 

- حواست را جمع کن. 
او از زیر این سـؤال من در رفت. می دانید چرا؟ چون نمی خواسـت 
کسـی بـه او یـادآوری کنـد کـه او حتّی بـه بچّه های خـودش هم 

رحم نکرد و آن ها را شکنجه داد.  
برای اینکه جَوّ را عوض کنم پرسیدم:
- شما از نظر نظامی چه کار کردید؟

- جنـاب مـا، کـه کلّ عالم بـه فدای ما بـاد، یک ارتـش قوی و 
منظّم با سلاح های جدید درست کردیم. 

- جنـاب شـاه عبّاس، از خوبی هـای شـما گفته اند که بـه هنر و 
صنعت خیلی اهمّیّت می دادید.

- بلـه، ما تمـام هنرمندان و شـاعران و موسـیقی دانان بزرگ را 
در اصفهـان جمـع کردیم، بـه صنعتگران بزرگ کمـک کردیم تا 
محصولاتشـان را بـه خارجی هـا بفروشـند. این گونـه ثـروت 
زیـادی نصیـب کشـور شـد. در دوره ی جنـاب مـا کشـور مثل 

گلی بود که شکوفا شد. 
- اتفاقـاً یکـی از سـؤال های مـن همین اسـت. چـرا گاهی به 
خاطـر خریـد و فـروش بـا خارجی هـا بیـش از حـد بـه آن ها 
اعتمـاد کردید؟ آسـیب هایی کـه خارجی ها به مـا زدند گاهی 

کشور را مثل گلی پرپر کرد.
- آهـای دختـر بـی ادب. با شـاه مملکت درسـت صحبت کن. 

جناب ما همه ی کارهایمان درست است.
- قصد جسـارت نداشـتم. در کتاب ها این طور نوشـته اند. مثلًا 

ماجرای برادران شارلی.
- آه بلـه آنتـوان را بـه همـراه یکـی از سـفیرانمان بـا هدایـای 

زیادی به اروپا فرستادیم.
- جناب شـاه عبّاس، شـما دسـت او را گرفتید و به او گفتید مثل 
برادرتان اسـت. چرا مهر مخصوص سـلطنتی را به یک انگلیسی 

دادید؟
چیزهایـی کـه آقـای صـدای تاریخ در نوشـته ها به من نشـان 
داده بـود شـاه عبّاس را حسـابی عصبانـی کـرد. نزدیـک بـود 

دستور اعدامم را هم بدهد.
با فریاد جواب داد: 

- ایـن فضولی هـا به تو نیامده. درسـت اسـت که او سـر سـفیر 
مـا کلاه گذاشـت و هدایـای مـا را فروخـت و فـرار کـرد امّـا در 

عوض، برادرش به ما در ساخت سلاح های جدید کمک کرد.
- جنـاب شـاه عبّاس! حواسـتان نبـود کـه آن ها می خواسـتند 
شـما با کشـور همسایه ی مسـلمانتان همیشـه درگیر باشید تا 
از اختلاف دو کشـور مسـلمان، اسـتفاده ی خودشـان را ببرند؟ 

شاه بیشتر عصبانی شد و داد زد: دستگیرش کنید! 
اوضـاع داشـت خطرنـاک می شـد. بسـم الله گفتم و چشـمم را 
بسـتم و بـاز کردم. دیـدم جلوی تابلـوی ایوان مدائن هسـتم. 
آقـای صـدای تاریـخ گفـت: »داشـتی خـودت را بـه کشـتن 

می دادی. به موقع فرار کردی.«
- بلـه، به موقـع بود. احسـاس گلی را داشـتم که از شـاخه جدا 

شده است.
سـریع نشستم و متن مصاحبه را نوشـتم و فردای آن روز، روی 

روزنامه دیواری مدرسه چسباندم. 
مصاحبـه ی بعـدی مـن هـم جالـب اسـت. منتظـر مجلّـه ی 

آذرماه باشید. 
من، حدیثه، خبرنگار طاق کسری

 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: میثم موسوی
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1. بند کفش
فکر کن بندکفش، غیر از بستن کفش، چه کاربردهای دیگری دارد؟ 

حدّاقل شش استفاده  اش را اینجا بنویس:

..............................          ................................         ..................................        

..............................          ................................         ..................................        

2. چوب بستنی 
فکر کن و ببین یک چوب بستنی که معمولًا آن را دور می اندازیم، 

چه کاربردهای دیگری می تواند داشته باشد؟

  ................................         ..................................        

 ................................         ..................................        

3. سطل پلاستیکی 
یک سطل پلاستیکی، به جز اینکه برای ریختن زباله استفاده شود، 

برای چه کارهای دیگری کاربرد دارد؟

  ................................         ..................................        

 ................................         ..................................        

 سعید جویانی

قانه
ّ

ر خلا
ّ

چند تمرين برای پرورش مهارت تفک

قانه تر بینديش
ّ

خلا
بعضی وقت ها به پدر و مادر خود اصرار می کنیم که نوشت افزار يا وسیله ی جديدی را که به بازار آمده است، 

برای ما بخرند؛ غافل از اينکه می توانیم از وسیله هايی که داريم هم استفاده های جديدی کنیم. چطور؟ 

قانه طرّاحی کنی! 
ّ

خوب فکر کن و تمرين های زير را انجام بده؛ شايد بتوانی با همین تمرين  ها چیزی خلا
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خانـم مربّـی: »برای امـروز دیگر کافی اسـت. می توانید به خانه 
برویـد. رویا تو بمان.« ]دو نفر)هم کلاسـی( در حالی  که با هم صحبت 
می کننـد و می خندنـد از در بیـرون می رونـد. ولـی شـادی هنـوز نشسـته 

است.[
خانـم مربّی جلـوی میز رویـا راه مـی رود و می گویـد: »مادرت 
خواسـته اسـت بـرای مسـابقات کشـوری شـطرنج، آمادگـی 
بیشـتری پیدا کنی. برای همین، من از شـادی خواسـتم در این 
چنـد وقـت باقی مانده با تـو تمرین کنـد.« ]مربّـی از صحنه خـارج 
می شود.[ ]رویا به شادی نگاه می کند. انگار زیاد دوست ندارد با او تمرین 

کند.[

 سمیرا مهرآور
 تصویرگر: لیلا نظری

 سعید جویانی
]روی صحنه و نزديک يک پنجره ، چهار صندلی و چهار میز قرار دارد.[ 

]روی هر صندلی دختری نشسته است؛ از جمله رويا )که به اصطلاح لباس امروزی پوشیده(، شادی )که روسری خوش رنگی به 

 مثل رويا لباس پوشیده اند(. 
ً

سر دارد و آن را با گیره ای زیبا نگه داشته و لباسی زیبا و بلند پوشیده( و دو نفر هم کلاسی )که تقریبا

جلوی هر دو نفر از آن ها بازی شطرنج قرار دارد که با آن تمرين می کنند. خانم مربّی هم بین میزها قدم می زند.[

مهربان ترين دوست

شادی نزدیک رویا می رود، لبخند می زند و می گوید:»آماده ای؟«
]رویا سرش را تکان می دهد. [

شـادی روی صندلـی، کنـار رویا می نشـیند و می گویـد: »تو که 
تـازه دو جلسـه اسـت کلاس می آیـی چطـور می خواهـی تـوی 

مسابقات شرکت کنی؟« 

راهنما: 
شادی  
رويا   
خانم مربّی   
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رویـا همان طـور کـه بـا مهره های شـطرنجش بـازی می کند، 
می گویـد: »مـا تـازه به مشـهد آمده ایم. مـن در تهـران کلاس 
آهنـگ پخـش  ]اینجـا صـدای شـادی و رویـا قطـع و یـک  می رفتـم.« 

می شود.[
]شـادی کـه مهـارت خاصّـی در شـطرنج دارد، شـروع بـه تمریـن بـا رویـا 
می کنـد. مثـاً بـا هم صحبت می کنند و شـادی توضیـح می دهد و رویا سـر 
تـکان می دهـد کـه یعنـی متوجّـه شـد و بعضـی جاهـا سـؤال می پرسـد. امّا 

همه ی این کارها بی صدا هستند.[
]آهنگ قطع می شود و صدای رویا و شادی می آید.[

رویا بلند می شـود، رو به شـادی می ایسـتد و می گوید: »باورم 
نمی شود این قدر خوب شطرنج بلدی!«

شادی از جایش بلند می شود و می گوید: »واقعاً؟« 
]رویـا بـه ایـن طـرف و آن طـرف مـی رود و غـرق در فکـر می شـود. حـرکات 

صورتش متعجّب و متفکّر است. گاهی هم به شادی نگاه می کند.[
رویـا آرام بـا خـودش می گویـد: »مـن تـا حـالا با دختـری که 

پوشش او این طوری باشد، دوست نبوده ام.« 
شـادی بـه سـمت رویـا می آیـد. رویـا را صـدا می زنـد: »رویا... 
رویـا!« رویـا جواب نمی دهد. شـادی دسـتش را تـکان می دهد 
و ]بـا خنـده[ می گویـد: »آهای رویا کجایـی؟ نمی توانی از تمرین 

فرار کنی.« 
رویا به خودش می آید و می گوید: »چی؟ تمرین؟ آهان.« 

او روبـه روی شـادی می ایسـتد و می گوید: »راسـتش من زیاد 
به شطرنج علاقه ندارم، به خاطر مامانم می خواهم یاد بگیرم.«

]شادی پشت پنجره می ایستد.[ 
شـادی می گویـد: »این طـوری که کیـف نمی کنی! بهتر نیسـت 

حقیقت را به مادرت بگویی؟«
رویـا به کنار شـادی می رود ]هـر دو کنار هـم بیـرون را نگاه می کنند[ 
و می گویـد: »مـادرم می گوید اگر شـطرنج یاد بگیری برای رشـد 
ذهنت مفید اسـت. درسـت اسـت اوّل خیلی دوسـت نداشـتم 
ولـی وقتـی بـه حـرف مـادرم گـوش کـردم، کم کم دیـدم بعضی 
وقت هـا لازم اسـت کـه شـطرنج بـازی کنـم. ولی خـب علاقه ی 

چندانی ندارم.« 
شـادی رو بـه رویا می کند و می گوید: »خوشـم آمـد که این قدر 

حرف مادرت برایت مهم است.« 
رویـا هـم می گویـد: »آخر، مـادرم بهترین دوسـت من اسـت. 

دلم نمی خواهد ناراحتش کنم.«
شادی سرش را به نشانه ی تأیید، چند بار تکان می دهد.

]رویا دلش می خواهد چیزی بگوید ولی انگار نمی تواند. انگشتانش را در 
هـم قفـل کـرده اسـت. سـرش را پاییـن انداختـه و بـه دسـتان خـود نـگاه 

می کند.[]نگاه شادی پر از سؤال می شود و چشم از رویا برنمی دارد.[
رویـا به چشـمان شـادی نـگاه می کند و می پرسـد: »می شـود 
بگویـی چرا روسـری ات را این جوری می بندی؟ چـرا لباس بلند و 

گشاد می پوشی؟«
شـادی از نیمکت پایین می پّرد، کمی جلوتر می رود و می گوید: 

»تو چه فکر می کنی؟« 
رویـا به دنبال شـادی مـی رود و می گوید: »شـاید مـادر تو هم 

از تو خواسته این جوری لباس بپوشی؛ درست است؟« 
بـه نشـانه ی  را  انگشـت اشـاره اش  و  رویـا می ایسـتد  روبـه روی  ]شـادی 

مخالفت، این طرف و آن طرف می برد.[
رویا می گوید: »پس حتماً پدرت مجبورت می کند.« 

شـادی به سـمتی دیگر مـی رود، می  خندد و می گویـد: »مجبور؟ 
آخر چرا باید مجبورم کند؟« 

رویـا می گویـد: »خب معلوم اسـت؛ هـر دختری دوسـت دارد 
لباس راحت   بپوشد؛ لباسی که  زیبایی های او را نشان دهد.« 

خانـم مربّـی وارد صحنـه می شـود و می گویـد: »بچّه ها وقت 
تمرین تمام شده است.«

رویـا به سـمت خانم مربّـی مـی دود و به نشـانه ی خواهش، 
دسـتان خـود را بـه هم می چسـباند و زانوهایـش را کمی خم 
می کنـد و می گویـد: »می شـود کمی بیشـتر بمانیـم؟ فقط یک 

ذرّه.« 
خانـم مربّـی کـه دسـتانش را در جیـب روپوشـش بـرده، 
همان طـور کـه بـه شـادی نـگاه می کنـد، لبخنـد می زنـد و به 

سمتش می رود و می گوید: »خوشم آمد. آفرین!« 
او بـه سـمت رویا برمی گـردد و می گوید: »متأسـفم دخترم! تا 
چنـد دقیقـه ی دیگـر اینجـا کلاس دارم.« ]مربّـی از صحنـه خـارج 

می شود.[]شادی به سمت کیفش می رود.[ 
رویـا می خنـدد و بـه شـادی می گویـد: »نمی تونـی از جـواب 

دادن فرار کنی.«
رویـا کیفـش را روی دوشـش می گـذارد. دسـت شـادی را 
می گیـرد و می گوید: »دنبالـم بیا.« ]از صحنه خارج می شـوند. 

رویا و شادی در پیاده رو راه می روند.[
شـادی می گوید: »اسـم کوچه  ی شـما چیسـت؟ از کجـا معلوم؟ 

شاید همسایه باشیم.«
رویا با شیطنت می گوید: »اوّلش "د" دارد.« 

چشـمان شـادی گـرد می شـوند. او بـه تابلـو نگاه می کنـد و با 
لبخنـد می گوید: »کوچـه ی دوسـتی؟« ]رویـا چنـان ذوق می کنـد که 

انگار پس از سال ها انتظار، به آرزویش رسیده است.[
رویا می خندد و می گوید: »آخر نگفتی کی مجبورت کرده است؟« 

]شـادی لبخنـد رضایـت می زنـد. کمـی از رویـا فاصله می گیـرد و بـا خودش 
کـه  کـرده  کسـی مـرا مجبـور  می گویـد: نمی دانـم چـرا رویـا فکـر می کنـد 
این طـوری لبـاس بپوشـم![ ]بی تابی در چشـمان رویا موج می زنـد و آرام با 
خـودش می گویـد: چـرا شـادی بـا اینکـه مجبـور اسـت این طـوری لبـاس 
بپوشد و همه ی زیبایی هایش را بپوشاند، این قدر خوش حال و پرنشاط 

است؟[ 
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بـه  »مـن  شـادی بـه سـمت رویـا برمی گـردد و می گویـد: 
حرف هـای مهربان ترین دوسـتم گـوش کردم. او از من خواسـته که 

این طوری روسری و لباس بپوشم.« 
رویـا کـه گیج تـر شـده اسـت، نزدیـک شـادی مـی رود و بـا 
کنجکاوی می پرسـد: »مهربان ترین دوستت؟ می شـود حرف های 

او را به من هم بگویی؟« ]آهنگ ملایم و دلنشینی پخش می شود.[ 
شـادی می گویـد: »مهربان تریـن دوسـتم بـه مـن گفتـه کـه 
زیبایی هایـم را به نامحرمان نشـان ندهم و روسـری ام را طوری 

بپوشم که سر، گردن و سینه ام را بپوشاند.«
رویـا بـه شـادی نزدیک می شـود و با حالتـی که انـگار دارد فکر 

می کند، می پرسد: »مهربان ترین دوست تو کیست؟« 
]شـادی پر از حس خوب می شـود. دسـتانش را باز می کند. سـرش را بالا 

می گیرد و می چرخد.[
]اینجا آهنگ قبلی قطع می شـود و صوت آیه ی 31 *سـوره ی نور پخش 

می شود. چند نفر با لباس سفید و صورتی که گویی فرشته اند، 
با سبدهایی پر از گلبرگ، دور شادی می چرخند.[

شادی می گوید: »مهربان ترین دوست من خداست.«
]شـادی همچنـان می چرخـد و فرشـته ها دسته دسـته گلبـرگ روی سـر 

شادی می ریزند.[
* قسمتی از آیه ۳۱ سوره ی نور: »به زنان مؤمن بگو چشم هایشان را از نگاه 
ناروا فرو بندند، و اندامشان را محفوظ بدارند و زینت خود را جز آنچه ناگزیر 
ظاهر می شـود آشـکار نسـازند، و سـینه و بر و دوش خود را با مقنعه و روسـری 

بپوشانند. .. .«
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 محمّد علی ارجمند
 تصویرگر: نیّره سادات مُهری

دو سر/ بی سر/ يک سر
سلام به خوانندگان خوب مجلّه

اگر یادتان باشـد در مجلّه ی مهرماه سـه »ماجرا« برایتان تعریف کردیم و سـه »چرا« مطرح کردیم. پرسـیدیم: چرا »دوکلّه میلان« 
کـه دو مربّـی داشـت، از تیـم »سَرچِسـتر« شکسـت خـورد؟ چرا گروهی که به سـفر تفریحـی رفته بودنـد از هم جدا شـدند و هر 

کدام راه خودشان را رفتند؟ و چرا گروه سه نفره ی رضا، علی و مهدی در کارشان موفّق بودند؟ 
می خواهم برای پاسخ به سه »چرای« این سه ماجرا، سه مثال مطرح  کنم.
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امّا احتمالاً یک »چرا«ی بزرگ دیگر برای شما 
ایجاد شد. اینکه چرا این مطلب را گفتیم؟

برای پاسخ دادن به این »چرا« شماره ی 
آذرماه مجلّه را بخوانید. 

آیا شنیده اید کسی دو سر داشته باشد؟ اعضای بدن چنین کسی حرف کدام سر را 

گوش می دهند؟ یکی از سرها می گوید برو. سر دیگر می گوید بنشین. سر اوّل می گوید 

حرف بزن. سر دوّم می گوید ساکت باش. یکی از سرها پیام می دهد کتاب بخوان. 

دیگری پیام می فرستد بخواب. یکی از سرها فرمان حرکت به راست می دهد و سر دیگر 

فرمان حرکت به چپ می دهد. وای چه خبر می شود؟! چیزی نیست فقط یک هیکل 

گنده ی دو سر، مثل کتلت پخش زمین می شود. چرا؟ برای اینکه هر سر فرمان 

جداگانه ای می دهد و هر عضو بدن مجبور است به سمتی حرکت کند. 

شاید کمی خشن به نظر برسد، امّا مثال خوبی است؛ در جنگ های قدیمی گاهی 

بعضی سربازان سر خود را از دست می دادند. بدن بی سر آن ها تا چند لحظه 

حرکت می کرد و بعد مانند مثال قبلی، پخشِ زمین می شد.

همه ی انسان ها یک سر دارند و یک مغز به آن ها فرمان می دهد. حرکت اعضای بدن به 

وسیله ی مغز تنظیم می شود و این گونه، زندگی انسان طبق روال پیش می رود. 

مثلًا وقتی چیزی به طرف انسان پرت شود، چشم از طریق عصب بینایی به مغز پیام می دهد. 

مغز در کمتر از ثانیه ای به اعضای بدن فرمان می دهد و بدن به سرعت، با جاخالی دادن یا 

حرکات دیگر از خودش دفاع می کند. 

حالا خوب به آن سه ماجرا فکر کنید. تیم »دوکلّه میلان« همان بدنی است که در مثال اوّل 

گفتیم. هر کدام از دو مربّی دستوری می دهد و باعث گیج شدن و در نهایت شکست تیم 

می شود. پس پاسخ چرای اوّل معلوم شد.

ماجرای دوّم هم درست شبیه مثال دوّم است. آن گروه که به مسافرت رفتند مسئول نداشتند. 

یعنی سر نداشتند. کمی حرکت کردند و تمام. گروهشان از هم پاشید و از سفر لذّت نبردند. 

این هم پاسخ چرای دوّم.

در ماجرای سوّم، گروه سه دانش آموزی که در هر کاری موفّق می شدند، فقط یک نفر 

)که در آن کار دانش و مهارت داشت(، مسئول می شد. شبیه مثال سوّم که یک بدن، فقط یک 

سر )تصمیم گیرنده( دارد. نتیجه ی پیروی از یک تصمیم چه می شود؟ 

موفّقیّت. این هم پاسخ چرای سوّم. 

مثال اوّل

مثال دوّم

مثال سوّم

پاسخ سرگرمی 

رمز جدول خانه های مانده )با رنگ زرد(

رمز آبان

روز کتـاب و کتاب خوانی مبارک باد!
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هنـوز نتوانسـته بود خـودش را قانع کنـد که از سـود دو برابر 

دسـت بکشـد. هنوز دو سه سـاعت تا زمان ملاقاتشان برای 

قطعی کـردن معاملـه باقـی مانـده بـود، امّـا ذهنـش آن قدر 

درگیـر بـود کـه دل و دمـاغِ گشـت زدن در شـهر را نداشـت. 

راهش را کج کرد و به سـمت شـرکت تجـاری خریدار حرکت 

کـرد. در فضای دلنشـینی که برای نشسـتن مراجعه کنندگان 

اختصـاص داده بودنـد جایـی را انتخـاب کرد کـه دید خوبی 

نسـبت به آمد و شـدها داشـته باشد. یک سـاعتی آنجا تنها 

نشسـت و بـه اطـراف نـگاه  کـرد. حـسّ نارضایتـی مبهمی 

سـراغش آمـده بـود کـه نمی دانسـت دلیلـش چیسـت. در 

ظاهـر که همه چیـز خیلی خـوب و محترمانه بـود. پس چرا 

از بودن در آنجا احسـاس نارضایتی می کرد و دوسـت داشت 

زودتـر کارش تمـام شـود و آنجا را ترک کند؟ چشـم هایش را 

بسـت تـا بهتـر تمرکز کنـد و دلیـل احساسـش را پیـدا کند. 

صدای صحبت کردن خانمی تمرکزش را به هم زد.

چشـم هایش را بـا بی  رغبتـی بـاز کـرد، ولـی بـا باز شـدن 

چشـم ها جـواب سـؤالش را پیدا کـرد. رفتـار خانم هایی که 

اینجـا کار می کردنـد بـا رفتـار خانم هـای شـرکت خودشـان 

خیلـی متفـاوت بـود. انگار زنـان ایـن شـرکت، زیبایی های 

زنانه شـان را بـه حـراج گذاشـته بودنـد تـا مشـتری های 

بیشتری را جذب کنند. 

در ذهنـش مـرور کـرد: »زیبا«. ناخودآگاه به یـاد بانو افتاد! بانو 

بسـیار زیبـا بـود امّـا بـس کـه باوقـار و باحیـا بـود کسـی به 

خـودش اجـازه نمـی داد در مورد زیبایـی  او نظری بدهـد. او را 

طاهـره صدا می زدند. اسـم اصلـی اش طاهره نبـود ولی چون 

بـرای همـه جلوه ای از عفّـت و پاکدامنی بود، این اسـم را به او 

نسـبت داده بودند. اصلًا علّت اینکه در شـرکت بانو رفتارهای 

زننـده وجـود نداشـت، مرام نامه ی نانوشـته ا ی بود کـه بانو با 

رفتار خود ترویج می داد. نفس راحتی کشید! 

سـبک بانـو را با هیچ چیـزی عوض نمی کـرد. موفّقیّت های 

بانو بر اسـاس مهارت های حرفـه ای و هوش و اعتمادبه نفس 

بالایش بود، نه زیبایی های زنانه  یا گران فروشی و فریب. 

جلسـه کـه برگزار شـد قیمـت واقعـی اجنـاس را، کـه نصف 

قیمـت دیـروز بـود، اعلام کـرد. طـرف مقابل هم که از شـدّت 

خوش حالی چشـم هایش برق مـی زد دو برابر سـفارش دیروز 

خریـد کـرد. از نتیجه ی به دسـت آمده خیلی خوش حـال بود. 

میزان فروشـش دو برابر مقـدار مورد انتظار بود. می دانسـت 

کـه بانـو پاداش خوبی بـه او می دهد. بانو در کنار سـخت گیر 

بـودن، در اصولـی کـه داشـت بـا کارمندانش بسـیار مهربان 

بود و به اصطلاح، هوای آن ها را حسابی داشت.

بانـو را در زمان تصمیم گیری برای معاملاتـش دیده بود. قدرت 

تحلیـل و برنامه ریزی او از یک طرف و شـجاعت و بی باکی اش 

در تصمیم گیـری از طـرف دیگر، تحسـین برانگیز بـود. نمونه ی 

دیگری در این سطح ندیده بود، چه از زنان و چه از مردان. 

به خوبـی در دلـش تصدیق می کرد که چشم بسـتن بـر پول و 

درآمـدی کـه در کار تجـارت مـدام بـه آدم چشـمک می زند و 

به راحتـی و بـا یـک دروغ ناقابـل، می تـوان صاحب آن شـد، 

چقـدر شـهامت و ذهـن و دل قـوی می خواهـد. البتّـه ایـن 

ویژگی هـای بانـو دور از ذهـن نبودنـد؛ خانواده ی بانو در شـهر 

به شجاعت و خردمندی و حمایت از مظلوم معروف بودند. 

داسـتان های زیـادی از غیـرت و شـجاعت پدربـزرگ و پدر بانو 

در حمایـت از حـق و یاری کـردن مظلومـان بر سـر زبان ها بود 

و ایـن باعـث می شـد همه بـا احترام بـا آن ها رفتـار کنند و به 

بزرگ تـری قبولشـان داشـته باشـند. مادر بانـو نیز با اکثـر زنان 

خانواده هـای ثروتمنـد و دارای قـدرت، که تمام همّ و غمشـان 

خریدهـای گـران و میهمانی هـای پـر زرق و بـرق و رقابـت و 

چشم و هم چشـمی بـا سـایر ثروتمنـدان بـود، تفـاوت زیـادی 

داشـت و در ایـن برنامه ها از آن ها فاصلـه می گرفت. برعکس، 

همـواره دنبـال برنامه هـای خداپسـندانه ای بـود کـه بتوانـد 

کمالات اخلاقی فراموش شـده را در شـهر زنده کند. بـرادرزاده ی 

بانـو نیز گرچه پانزده سـال بیشـتر نداشـت ولی آن قـدر ذهن 

قوی و خردورزی داشـت و نسـبت به مسـائل روز صاحب نظر 

بود که به عنوان عضو شورای شهر انتخابش کرده بودند. 

بانـو با او زیاد مشـورت می کرد. عموی بانو نیز عالم و دانشـمند 

سرشناسـی بـود که صحبت هایـش مورد توجّـه افراد زیـادی از 

جملـه خـودِ بانـو قـرار می گرفـت. شـهرت بانـو در کشـورهای 

همسـایه فقـط بـه خاطـر ثروتش بسـیار زیـادش نبـود؛ بلکه 

توانایـی مدیریّت و برنامه ریزی قـوی و ابتکار عمل در طرح های 

اقتصـادی و نیز داشـتنِ شـخصیّت راسـتین و قابل اعتمـاد در 

تجـارت، اعتبار زیـادی را برای او به ارمغـان آورده بود. به همین 

نسـبت هم عـلاوه بـر بـازار داخلـی، سـهم قابل توجّهـی از بازار 

منطقه و بازار جهانی را نصیب خود کرده بود.

 فاطمه خردمند    
طاهره، باهوش و مهربان  تصویرگر: زاهده معینی
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تازه امتحاناتمان را داده بودیم و 
دلمـان می خواسـت فقـط یـک جـا 
بنشـینیم و تـوی هوا فـوت کنیم. یک دفعه آقـای جلالـی درِ کلاس را باز کرد 

و با هیجان وارد شد و گفت: »سلام بچّه ها!  می خواهیم کاری کنیم کارستون!«
 آرمـان خنـده ی عجیـب  و غریبـی کـرد و گفـت: »آقا یعنـی دقیقـاً الان باید 

چی کار کنیم؟« 
آقـا معلّـم نفس عمیقی کشـید و گفت: »پـروژه انجام دهیـد، پروژه های 
علمـی، هنـری، خوراکـی و ورزشـی؛ هـر موضوعـی را کـه دوسـت داریـد 
انتخـاب  می کنیـد. کاری را انجـام می دهید و دو هفته ی دیگر در نمایشـگاه 

درباره ی آن موضوع برای پدر و مادر ها حرف می زنید.«
 ایلیـا خمیـازه ی همیشـگی اش کـه مرا یاد تمسـاح خسـته می انـدازد، 
کشـید و گفـت: »آقـا مـا پـروژه مـروژه و کارسـتون مارسـتون اصـلًا 

دوست نداریم!« 
کلاس از خنده مثل بمب ترکید. آقای جلالی کمی جدّی گفت: »بچّه ها 
با انجام هر پروژه  ای کلّی تجربه ی جدید به  دست می آرید. تازه، نگران 

نباشید. شما تنها نیستید. ما هم کنارتون هستیم.«
مـن فـوری در خیالم به کارگاه نجّاری پدرم رفتم. بعد سَـرَکی به شـهر 
آبا و اجدادی ام، اصفهان، کشـیدم. سـپس بلند گفتم: »آقا 
مـا می خواهیـم سی و سـه پل رو بـا چـوب درسـت 
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کنیـم، آخه اِصفِهـون نصف جهونِـس!« بمب خنـده ی بعدی 
هم منفجر شد. 

امّـا انـگار مـوج انفجار، موتـور ذهن بچّه هـا را کمـی به کار 
انداخـت. امیرعلـی گفت: »جونمـی جون! آقا مـا می خوایم 

جوجه کشی کنیم. بابای ما عمری جوجه کشی کرده.«
 آریا گفت: »آقا ما کبابی براتون درست می کنیم که نگو و نپرس.«
 امّـا انـگار هیـچ علاقـه ای تـوی وجـود بعضـی از بچّه هـا نبود. 
آقـا معلّـم از شـنیدن همان چند ایـده آن قدر خوش حال شـد که 
می خواسـت سـوار یک زیردریایی شـود و به اعمـاق اقیانوس ها 
سـفر کند! وسـط این فضای گل و بلبل یک دفعه شـاگرد غر  غروی 
کلاس داد زد: »چـه خوش خیالین شـما، مگه مـا می تونیم کارای 

بزرگونه انجام بدیم؟ این کارا برای بچّه زرنگاست نه ما!« 
آقـای جلالـی که انـگار از زیردریایی به سـمت سـاحل پرتاب 
شـده بـود، بـا ناراحتی گفـت: »این چـه حرفیـه؟ از نظر من 
همـه ی شـما بچّه زرنـگ هسـتید. تـازه ایـن پروژه هـا کارِ 
گروهـی هسـتن و می تونیـد بـا هـم کلّـی چیز جدیـد یاد 

بگیریـد و خـوش بگذرونید.«
آن روز چنـد نفـر از بچّه هـا یکی یکـی پـای تختـه رفتنـد و 
ایده هایشـان را روی آن نوشـتند. آقـای جلالـی هـم یـک 
عکـس خویش انـداز بـا بچّه هـا و تختـه ی کلاس گرفـت. 
بچّه هـا در عکـس دست هایشـان را به نشـانه ی پیـروزی و 

موفّقیّت مشت کرده بودند)یعنی ما می توانیم.(
 به خانه که رسـیدم مشـق هایم را فوری نوشـتم و به کارگاه 
نجّـاری بابا رفتـم. به آنجا که رسـیدم گفتم: »سـلام بابایی. 

می خوام کاری کنم کارستون، موضوعِ صد تا داستون!«
 چشـم های بابـا، برقـی زد و گفـت: »خوب حالا داسـتونت 

چیه؟ کارستونت چیه؟«
تندی گفتم: »سی و سه پل. می خوام سی و سه پل رو بسازم.«

بابـا نگاهـی به مـن کرد و گفـت: »پل خواجو رو بسـاز! حالا 
چرا سی و سه پل؟«

 مـن بـادی به گلـو انداختم و گفتـم: »نه نـه، پل خواجو سـاده
          است، من دنبال کارهای بزرگم.«

 بابـا قطعه چوبـی دسـتم داد و گفـت: »پس این رو سـنباده 
بکش، خیلی کار داری!« 

 بعد از چند روز سـنباده زدن چوب ها، خیلی خسـته شـدم. 
زیر لب گفتم: »پل خواجو هم خیلی قشنگه ها!« 

بابـا هـم زیـر لـب جـواب داد: »سی و سـه پل قشـنگ تره، 
سنباده بکش!«

 در مهلتـی کـه داشـتیم، یکـی مشـغول سـاخت سـوله ی کوچک 
جوجه کشی بود. یکی می خواسـت آبزی دان )آکواریوم( مخصوص 

ماهی های شور درست کند. یکی دنبال ساختن ربات بود. 
شکمو ها هم پروژه های خوراکی را ترجیح داده بودند.

بچّه مخ هـا پروژه  ی سـاخت بـازی رایانـه ای را انتخـاب کرده 
بودنـد. من بیچـاره هم یک پایم در مدرسـه بـود و یک پایم 
در نجّـاری. همـه اش تـوی دلم یـاد حرف غرغـرو جان کلاس 
می افتـادم و می خواسـتم انصراف بدهـم. امّا بابا انـگار واقعاً 
کارسـتون من را خیلـی از من جدّی تر گرفته بـود. خلاصه دو 
هفتـه گذشـت و سـی و یک پل را سـاختم. ولـی دو پـل آخر 

جانم را به لبم رساند. 
روز جشـن هـر کـدام از بچّه ها کارشـان را با اسـم خود روی 
میزهـا قـرار دادند. سـلمان انگار تخم کفتر خـورده بود؛ مثل 
فرفـره مشـغول حـرف زدن برای پـدر ومادرها بـود. من کت 
و شـلوار پلوخوری ام را پوشـیده بودم. عکس هـای تمام آثار 
باسـتانی  اصفهان را به در و دیوار غرفه زده بودم. آن روز من 
و بابـا سی و سـه پل نازنینمـان را با بدبختی روی سـه میز جا 
دادیـم. این پروژه حسـابی شـیرمان کرده بود. امّـا دلم برای 
دوسـتان تنبلم و غرغرو جان می سـوخت. بدجوری پشیمان 
بودنـد. وقتـی بـه سی وسـه پل خودم نـگاه می کـردم حس 

می کردم می توانم نودونه پل را هم در اصفهان بسازم. 
آقـای جلالـی آخـر مراسـم از همگـی تشـکّر کـرد و گفـت: 

»بچّه های ما کاری کردند کارستون، آفرين بچّه زرنگ ها.« 
امیرعلی با افتخار گفت: »آقا خطّ تولید 

جوجه کشی ما هم ۲4ساعته در خدمته.«
دوبـاره يک بمب خنده منفجر شـد!
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 نادر پادروند

خوزستان به روايت اطلاع   نگاشت

دانشگاه شهید چمران در سال 1334 در اهواز 

تأسیس شد. از آنجا که در زمان جنگ تحمیلی، دکتر 

مصطفی چمران بخش هایی از این دانشگاه را پایگاه 

فرماندهی خود قرار داده بود، پس از شهادت وی، 

به پاس خدماتش دانشگاه جندی شاپور به دانشگاه 

شهید چمران اهواز تغییر نام یافت. 
در حال حاضر، این دانشگاه یکی از چهار دانشگاه بزرگ 

کشور و بزرگ ترین دانشگاه در جنوب غرب 
کشورمان به شمار می رود.

سدّ دز در سال 1341 
در 23 کیلومتری شمال شرقی اندیمشک 

و روی رودخانه ی دز ساخته شد. منطقه سدّ دز 

را با عنوان »شیهون« می شناسند. این سد حدود 

203 متر ارتفاع دارد. ارتفاع این سد از سطح دریا 

حدود 345 متر است. این سد حدود 65 کیلومتر 

طول و 225000 کیلومتر مربع مساحت دارد. 
گنجایش نهایی این سد حدود 3/3 میلیارد 

متر مکعب است.

خوزستان استانی در جنوب غرب ایران و مرکز تولید نفت و گاز و خرمای کشور است. 
این استان آب و هوای بیابانی و گرم دارد. خوزستان به دو منطقه ی جلگه ای و کوهستانی 

تقسیم می شود. بزرگ ترین رودخانه ی ایران، کارون، در این استان جاری است. 
مساحت استان خوزستان 64057 کیلومتر مربّع است و با جمعیّتی برابر با 4710509 نفر

)برابر با سرشماری 1395( پنجمین استان پرجمعیّت ایران محسوب می شود. 
مرکز استان خوزستان، اهواز است.
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صادق آهنگران زاده ی اهواز و اصالتاً دزفولی است. ایشان در 
سال 1336 دیده به جهان گشود. از سنین نوجوانی در هیئت ها 

مداحی می کرد و بعد از انقلاب اسلامی در سپاه پاسداران 
مشغول به کار شد. هم اکنون بازنشسته ی سپاه است. 

نوحه ی معروف »ای شهیدان به خون غلتان خوزستان درود« 
اولین نوحه ای بود که از آهنگران منتشر شد. او این نوحه 

را در حضور امام خمینی؟ره؟ خواند.  با انتشار این نوحه 
به او لقب بلبل امام خمینی؟ره؟  داده بودند. »ای لشکر 

صاحب زمان آماده باش« از دیگر کارهای اوست.

قیصر امین پور در سال 1338 در شهرستان گُتوند خوزستان 
متولّد شد. همگام با سایر شاعران فعّال حوزه ی هنری در 
بسیاری از شب های شعر جبهه های دفاع مقدّس شرکت 
و در مناطق عملیاتی  شعرخوانی کرد. اوّلین مجموعه ی او  

یعنی»در کوچه آفتاب«، دفتری از رباعی و دوبیتی بود.  به 
دنبال آن »تنفس صبح« تعدادی از غزل ها و شعرهای سپید 

او را دربر می گرفت .

رود کارون طولانی ترین رود ایران است. 

طول آن به 950 کیلومتر می رسد. این رود از 

استان چهار محال و بختیاری شروع می شود و به 

جلگه ی خوزستان در منطقه ی گتوند می رسد.

 شهر اهواز بیشترین و معروف ترین پل ها را روی 

رودخانه ی کارون دارد.

 از جمله پل های کارون می توان پل سیاه 

و پل سفید را نام برد.

این آرامگاه در دوره ی سلجوقی ساخته به این شهر می کشاند. زیبایش،  سال هاست گردشگران زیادی را آرامگاه دانیال نبی در شهر شوش، با گنبد کشور ما جای گرفته است. آرامگاه یکی از پیامبران بزرگ الهی در 
شده است.
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ورزش و بازی در حیاط مدرسه

اين بار می خواهیم يک بازی پیشنهاد بدهیم که امّا هرقدر تعداد افراد بیشتر 

ی با چهار نفر هم می توانید آن  را  انجام دهید. باشد، جالب تر و پرهیجان تر می شود. امّا حتّ

حالا برويم سراغ بازی...

  ابتـدا یـک داور بـرای بـازی انتخـاب کنیـد تـا هـم شـروع بـازی را اعلام کنـد و هم اگر کسـی بازی را درسـت 
انجـام نـداد بـه او تذکّـر دهد. بعد، یـک نفر باید نقش »گـرگ« را به عهده بگیرد و کسـی را کـه نقش »خرگوش« 
دارد تعقیـب کنـد. دو نفـر دیگـر بایـد روبـه روی هم بایسـتند و دسـت های یکدیگـر را بگیرند. فضای بیـن این دو 
نفـر، همـان جایـی اسـت که خرگـوش در موقع فـرار از گرگ باید بـه آن پناه ببـرد. وقتی خرگـوش وارد لانه ی خود 

شـد، دیگر گـرگ نمی توانـد او را بگیرد.

  حـالا اگـر تعداد نفرات زیاد باشـد، می توانیـد چند گروه  
سـه نفره تشـکیل دهید که هر گروه شـامل دو نفر برای لانه 
و یـک نفـر بـه عنـوان خرگـوش اسـت. وقتـی داور دسـتور 
شـروع بـازی را می دهـد، خرگوش هـا بایـد از لانـه ی خـود 
بیـرون بیاینـد و با دویدن، خود را به لانه ی دیگری برسـانند. 
گـرگ هـم آن هـا را تعقیـب می کنـد تـا از ورود خرگوش به 
لانـه جلوگیـری کنـد. خرگوشـی کـه گـرگ لمسـش کـرد، 

می سوزد و باید جایش را با گرگ عوض کند.

 اگـر تعدادتـان زیـاد اسـت و فضـای کافـی هـم داریـد، 
می توانیـد دو گـرگ داشـته باشـید تـا تعقیـب خرگوش هـا 

 مهدی زارعی

گرگ و خرگوش

پرهیجان تـر شـود. اگر هـم مدّت زمـان زیادی ایـن تعقیب و 
گریـز انجـام شـد و گرگ هـا و خرگوش هـا حسـابی خسـته 
شـدند، می توانید جای نفرات را عـوض کنید. مثلًا خرگوش ها 
و گرگ هـا جـای خـود را بـا نفراتی کـه لانه سـاخته اند عوض 

کنند که خستگی شان در برود. 

  با انجام این بازی هم سـرعت و اسـتقامت شـما بیشتر 
می شـود و هـم هوشـیاری و عکس العمل هـای شـما بهتـر 

می شود. 
ایـن مسـئله می تواند در تمـام ورزش ها به شـما کمک کند. 

پس این بازی را جدی بگیرید!
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 محمّدرضا رشیدیرمز آبان

روز  ...............    و   ......................    مبارک 

مناسـبت های آبـان مـاه در جـدول آمـده انـد.  بعضـی از کلمـات  سـمت راسـت بـه رنـگ قرمـز هسـتند. آن هـا را در جـدول 

پیـدا کـن و رنـگ بـزن! در انتهـا چنـد حـرف باقـی می مانند که رنگ نشـده اند. ايـن چند حرف يکـی از مناسـبت های آبان ماه 

است که در جدول دانش آموز نیامده است. آن ها را پیدا کن و در قسمت رمز جدول بنويس!
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 اعظم لاریجانی
 عکّاس ها: هاتف همایی، حمید گردان، غزاله کهن

در زمان هـای قدیـم، در ایـران و بعضـی جاهـای دیگر، 
کبوترهایـی کـه نزدیـک مزرعه هـا و دشـت ها زندگـی 
می کردنـد، خیلـی خوش بخـت و خوش حـال بودنـد؛ 
چـون کشـاورزان آشـیانه هایی بلنـد یـا برج هایـی از 
خشـت و گل بـرای آن هـا می سـاختند. به ایـن بناها، 

»برج کبوترخان« یا »کبوترخانه« می گفتند. 
کبوترهـا در حفره هـای ایـن برج هـا آشـیانه می کردند. 
روی بـام ایـن بناهـا برجک هایـی بـود کـه روزنه هـای 

کبوتر خان
زیادی برای رفت و آمد پرندگان داشت. 

روزنه هـا بـه انـدازه ای بود که فقـط کبوترهـا و پرندگان 
کوچـک بتواننـد از آن رد و وارد بـرج شـوند و حیوانـات 
شـکارچی مثـل عقاب، شـاهین، روبـاه و مـار نتوانند به 

داخل بیایند. 
برجک هـا نور آشـیانه را هم تأمیـن می کردند و پرندگان 

به راحتی می توانستند لانه  ی خود را پیدا کنند.
 ایـن خانـه ی زیبـا با چندهزار سـاکنش، در زمسـتان به 
انـدازه ی کافی گرم و در تابسـتان به قدر مناسـبی خنک 
بوده اسـت؛ زیرا روکشـی کاهگلی داشـته که مثل عایق 

عمل می کرد. 
دیوارهای آشـیانه، مایل )کمی کـج( بودند تا فضله های 
پرندگان در وسـط بـرج بریزد؛ به طوری کـه بتوان آن ها 
را جمـع کـرد. کشـاورزان ایـن فضله هـا را در زمین های 
کشـاورزی  بـه کار می بردند تا حاصلخیزی خاک بیشـتر 

شود. 

               
کبوترخانه ای در اصفهان  

  کبوترخانه ای در میبد که جزو فهرسـت 
آثار ملّی به ثبت رسیده است.           

  کبوترخانه ای در سمنان 

نکته ی  عجیب: فضله ی کبوترها دارای فسفر و نیتروژن است. 

در قديم از فضله برای تولید باروت يا برای دبّاغی چرم 

می کردند. استفاده 


